
وقتیوقتیکتابهاکتابهافریادمیزنندفریادمیزنند

شـــد  منتشـــر  ویدیویـــی  اخیـــر  روز  چنـــد  در 
برانگیخـــت؛  را  کـــه واکنش هـــای گســـترده ای 
دانش آمـــوزان بـــا خـــروج از مدرســـه، کتاب هـــای 
درســـی خـــود را برگ  بـــرگ کـــرده و به هـــوا پرتاب 
می کننـــد. ورق هـــای پاره شـــده برخی روی ســـر و 
شـــانه های رهگـــذران می ریـــزد و بقیـــه روی زمین 
می افتـــد. گروهـــی از دانش آمـــوزان بـــا صـــدای 
خنـــده، ایـــن لحظـــه را جشـــن می گیرنـــد، برخی 
بـــا گوشی هایشـــان این لحظـــه را ثبـــت می کنند 
و تعـــدادی دیگـــر تنهـــا در ســـکوت نظاره گـــر این 
 ، حســـینی مین  مســـتخد حمیـــد   . نـــد صحنه ا
جامعه شـــناس و آسیب شـــناس در تحلیلی درباره  
رفتار دانش آموزان در فیلم وایرال شـــده می گوید: 
»در نـــگاه اول، این رفتار ممکن اســـت صرفاً نوعی 
تخلیه  هیجانی یا شـــور کودکانه و نوجوانانه به نظر 
برســـد. اما با کمی تعمـــق، می تـــوان آن را بازتابی 
از نارضایتی نمادین و خســـتگی عمیق از ســـاختار 
آموزشـــی دانســـت. نظام آموزشـــی برای بســـیاری 
از دانش آمـــوزان ماننـــد یـــک ماراتن پر از فشـــار و 
رقابت اســـت که تجربه ای از استرس، فرسودگی و 
فشـــار روانی برجای گذاشـــته اســـت. بی گمان هر 
کدام از ما در زندگی زیســـته  خود ایـــن تجربه را کم  

و بیـــش داشـــته ایم.«

 دانش آموزان 
دشمنی با منبع دانش ندارند

ایـــن جامعه شـــناس با اشـــاره بـــه نظریـــه  »جیمز 
اســـکات« یکـــی از اندیشـــمندان علـــوم اجتماعی 
ایـــن طـــور ادامـــه می دهـــد: » این گونـــه کنش ها 
را »مقاومـــت روزمـــره« می نامنـــد. در جوامـــع و 
ســـازمان هایی کـــه ســـاختاری سلســـله مراتبی و 

خشـــک دارند، افـــراد زیردســـت به جای شـــورش 
مستقیم، به کنش های نمادینی مانند وندالیسم، 
خرابـــکاری پنهانـــی، تمـــارض، تمســـخر قوانین و 
تخریـــب نمادیـــن ماننـــد پاره کـــردن کتـــاب روی 
می افزایـــد:  مستخدمین حســـینی  می آورنـــد.« 
»دانش آمـــوزان در طـــول ســـال تحصیلـــی امکان 
اعتـــراض رســـمی یـــا آشـــکار ندارنـــد، بنابراین به 
اشکال غیرمســـتقیم، نمادین و پنهان به مقاومت 
روزمـــره روی می آورند. در این فیلـــم نیز، پاره کردن 
کتاب ها و شـــادمانی را می توان شـــکلی از مقاومت 
در برابر فشارها و برنامه های استرس زای نهادهای 

آموزشـــی دانست.«
او با انتقاد از نظام آموزشـــی ایـــران تأکید می کند: 
»تمرکـــز بـــر حفظیـــات، آزمون محـــوری و توجـــه 
نکـــردن به مهارت های مبتنی بـــر هوش هیجانی و 
اجتماعی، این سیســـتم را با چالش های اساســـی 
مواجه کـــرده اســـت. پاره کـــردن کتاب ها نشـــان 
از دشـــمنی دانش آمـــوزان با منبع دانش نیســـت، 
بلکه نوعی رهایی از فشـــار سیستمی است که روح 
کودکان را به تدریج فرســـوده کـــرده و اکنون پس از 
آخرین امتحـــان، فرصتی برای کنـــش اعتراضی و 

رهایی را برایشـــان  فراهم آورده اســـت.«
مســـتخدمین حســـینی می افزایـــد: »هرچقـــدر 
مـــدارس در ارتبـــاط و تعامـــل بـــا دانش آمـــوزان 
دچار مشـــکل باشـــند و نتوانند اعتماد و ســـرمایه  
اجتماعی ایجـــاد کنند، میزان مقاومت های روزمره 
مانند پـــاره کـــردن کتاب ها یا تخریب هـــای پنهان 
افزایـــش خواهـــد یافـــت. بنابراین ضروری اســـت 
وزارت آمـــوزش و پرورش در ســـطح کلان و اولیای 
مدارس در ســـطح خرد، به مسأله  افزایش سرمایه  

اجتماعی توجه بیشـــتری داشـــته باشند.«

این آسیب شـــناس اجتماعی، ســـرزنش، سرکوب 
بحـــران  راه حـــل  را  دانش آمـــوزان  مجـــازات  و 
موجـــود نمی دانـــد و تأکیـــد می کنـــد: »نبایـــد در 
دام تقلیل گرایـــی )دیدگاهـــی فلســـفی مبنـــی بـــر 
ایـــن پدیـــده کـــه پدیده های مرکـــب را بـــا تحلیل 
آنها بـــه جنبه هـــای ابتدایی و اساســـی آنهـــا بهتر 
می تـــوان درک کرد( بیفتیـــم. ایـــن رفتارها نتیجه  
سیاست های نهادهای آموزشی است که نتوانسته 
ســـرمایه  اجتماعی لازم را افزایش دهـــد و ارتباطی 
ســـازنده با دانش آمـــوزان برقرار کنـــد. از طرفی در 
عصر رســـانه های دیجیتال، کنش هایی مانند این 
به سرعت الگوســـازی می شـــوند. نوجوانان، بویژه 
در ســـنین هویت یابـــی، تمایـــل زیادی بـــه پیروی 
از رفتارهـــای جمعـــی دارنـــد که این مســـأله باعث 

گســـترش چنیـــن رفتارهایی می شـــود.«

نسل زدِ، نسل مفاهمه است نه مصالحه
مستخدمین حســـینی درباره نقش خانواده ها نیز 
می افزاید: » در پی فشـــارهای اجتماعی و انتظارات 
والدیـــن کـــه صرفـــاً بـــه هـــوش منطقـــی و ریاضی 
دانش آمـــوزان اهمیـــت می دهند و موفقیـــت را در 
گرفتـــن نمره بیســـت در دروس خـــاص می بینند 
و همچنیـــن رقابت شـــدید در کنکـــور که موجب 
افزایـــش اســـترس و تنـــش  می شـــود، ایـــن گونه 

کنش هـــای نمادین را شـــاهد خواهیـــم بود.«
او در جمع بنـــدی تحلیـــل خـــود می گویـــد: » یکی 
از ضعف هـــای دیگـــر سیســـتم آموزشـــی، ناتوانی 
در پیونـــد میـــان محتوای درســـی و تجربه  زیســـته  
دانش آموزان اســـت. نســـل امروز، به دلیل زندگی 
در دنیـــای دیجیتـــال، پدیده هـــای اجتماعـــی و 
موفقیت را متفاوت از نســـل های گذشـــته تعریف 

و بـــاور دارد. این نســـل، نســـل مفاهمه اســـت نه 
مصالحـــه. بنابرایـــن برای آشـــتی دانش آمـــوزان با 
مدرســـه، محیط آموزشـــی بایـــد به فضایی رشـــد 
دهنـــده تبدیل شـــود؛ جایی کـــه تعامـــل و ارتباط 
بر پایه  گفت وگو، مشـــارکت و شنیده شـــدن شکل 
بگیرد، نه صرفاً یک سیســـتم کنترل گر. پاره کردن 
کتاب هـــا و شـــادمانی دانش آمـــوزان در تعطیلـــی 
مدارس، یک مشـــکل فردی نیســـت؛ بلکه نشـــانه  
بحـــران جمعی در نهـــاد آموزش و پرورش اســـت. 
لازم اســـت وزارت آمـــوزش  و پـــرورش بـــا تشـــکیل 
کارگروه هـــای تخصصی و بهره گیـــری از نظریه های 
جامعه شناســـی کاربردی و جامعه شناسان درمانی 

برای بازســـازی ســـاختار آموزشـــی اقدام کند.«

شیرینی تحصیل در قلب مناطق مرزی
محمـــد فرخـــی، معلـــم 26 ســـاله ای اســـت که در 
مدرسه شهید آیت الله ســـعیدی، واقع در روستای 
مـــرزی »ینگی قلعـــه« هر روز مســـیر 55 کیلومتری 
را طـــی می کنـــد تـــا 17 دانش آمـــوز ایـــن روســـتا از 
نعمت علم محـــروم نمانند. داســـتان این معلم و 
دانش آموزانش نمونه ای از تعهد به رسالت آموزش 
و تحصیل در ســـخت ترین شـــرایط اســـت. فرخی 
می گوید: » از ســـال 1397 وارد دانشگاه فرهنگیان 
امـــام محمدباقر)ع( بجنورد شـــدم و از ســـال 1401 
تدریس در مقطع ابتدایی را آغاز کردم. ســـال اول 
را در اســـتان گلستان، شهرستان مراوه تپه، در کنار 
دانش آموزان عشـــایری گذراندم. اکنون، دو ســـال 
اســـت که در روستای مرزی ینگه قلعه، واقع در 57 
کیلومتری شهرستان شـــیروان، تدریس می کنم. 
کلاس هـــای من شـــامل پایه های اول، دوم، ســـوم 
و پیش دبســـتانی است. مدرســـه  آیت الله سعیدی 

13 دانش آموز دبســـتانی و 4 نوآموز پیش دبستانی 
دارد که آموزش آنها برعهـــده  من و یک معلم دیگر 
است. مســـیر مدرســـه از جاده ای کوهستانی عبور 
می کند که در فصل زمســـتان به شدت خطرناک و 
حادثه خیز اســـت. روزهایی که برودت هوا شـــدید 
اســـت، جاده بســـته می شـــود و ما باید ســـاعت ها 
منتظر بمانیـــم تا اداره  راه، مســـیر را بـــاز کند. این 
تأخیـــر باعث می شـــود زمان مفید آمـــوزش از بین 
بـــرود. همچنین تعـــداد کتاب هـــای دانش آموزان 
محدودند، هیچ ابزار کمک آموزشـــی وجود ندارد. 
اما هیچ کدام از این موارد ســـبب نمی شـــود که نه 
ما و نـــه دانش آموزان در این مســـیر کوتاه بیاییم.«
او درباره شـــرایط آموزشی و امتحانات دانش آموزان 
ایـــن مدرســـه می افزایـــد: »ســـختی کار مـــا فقـــط 
محـــدود به ایـــن موارد نمی شـــود بلکه مشـــکلات 

دیگری نیز وجـــود دارد. 
یکـــی از بزرگ تریـــن مشـــکلات، پایـــه  ضعیـــف 
دانش آمـــوزان در برخـــی دروس اســـت، بویـــژه در 
ریاضـــی و فارســـی. مـــدارس چندپایـــه در مناطق 
محروم باعث می شـــود تمرکز معلمـــان بین چند 
ســـطح درســـی تقســـیم شـــود و ســـطح یادگیری 

دانش آمـــوزان هم زمان دچار ضعف شـــود. علاوه 
بر این، برخـــی کودکان به دلیل شـــرایط خانوادگی 
یا مشـــغله  کاری، زمـــان کافی بـــرای مطالعه دروس 

ندارند.«

کتاب »دارایی« دانش آموزانم است
فرخـــی درباره ویدیـــوی پربازدید پاره کـــردن کتاب 
توســـط دانش آمـــوزان ابـــراز ناراحتـــی می کنـــد و 
می گویـــد: »خیلـــی ناراحت کننـــده بـــود. به نظرم 
دلیـــل اصلـــی ایـــن رفتـــار، آمـــوزش حافظه محور، 
تحصیل بـــدون جذابیـــت، فضای ســـرد و بی روح 
مـــدارس همراه بـــا فشـــار زیـــاد و رقابت ناســـالم 
اســـت. در واقـــع آنهـــا نه عشـــق بـــه یادگیـــری را 
تجربه کرده اند، نه مدرســـه برایشـــان محیط رشد 
بوده اســـت. ایـــن در حالی اســـت که در مدرســـه 
ما، بـــا وجـــود همـــه ســـختی ها، بچه ها کتـــاب را 
مثـــل »دارایی« خودشـــان می دانند و خـــودم برای 
دانش آموزانی که در انتهای ســـال کتاب هایشـــان 
را به بهترین شـــکل نگهداری کرده باشند، جوایزی 

در نظـــر می گیرم.«
او با بیان اینکه دانش آموزان پایان ســـال تحصیلی 
را بـــا وجـــود محدودیت هـــای موجـــود بـــا اجرای 
ســـرود، خوانـــدن انشـــا و تزئیـــن کلاس جشـــن 
می گیرنـــد، می افزایـــد: »در آخریـــن روز، کتاب ها 
جمـــع آوری شـــده و آنها را برای ســـال بعـــد و برای 

دانش آمـــوزان کوچک تـــر نگـــه می دارنـــد.«
فرخـــی مدرســـه را یک مثلـــث آموزشـــی می داند و 
تأکید می کند: »معلم، دانش آموز و خانواده، ســـه 
ضلـــع حیاتی فرآینـــد آموزش هســـتند و اگر یکی از 
آنهـــا حمایت کافی دریافت نکنـــد، یادگیری ناقص 

خواهد شد.«
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 روایت دانش آموزانی که آخر سال تحصیلی کتاب ها را پاره می کنند 
و آن هایی که حفظ شان می کنند
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مرجـــان قنـــدی - روزنامه نـــگار/   »امتحانات پایـــان ســـال جهنمی ترین دوران 
تحصیل اند.« این جمله ســـهیل دانش آموز دوره اول متوســـطه است! نه فقط 
ایـــن دانش آموز بلکه اغلب همکلاســـی هایش هـــم همین بـــاور را دارند. درک 
این جمله شـــاید برای هرکدام از ما هم ســـخت نباشـــد چون حتمـــاً برای یکی 
دوبار هم که شـــده طـــی دوران تحصیل فشـــار امتحان ها را بـــر روح و روان مان 
تجربـــه کرده ایم. حتی افرادی هســـتند که اضطـــراب و تنش روزهـــای امتحان 
را تا ســـال ها بعد از پایان تحصیلات در کابوس های شـــبانه خـــود دوباره تجربه 
می کننـــد. پایـــان امتحانات در مـــدارس بـــرای دانش آموزان نزدیک اســـت اما 
ســـال تحصیلی بـــرای همه آنها یکســـان تمام نمی شـــود. در شـــهرها، این زمان 

پایـــان یک دوره اســـت؛ کتاب هـــای پاره شـــده در دســـت  دانش آموزان شـــاید 
نشـــانه ای از هیجان زودگذر پایان مدرســـه و شـــروع تعطیلات تابستانی باشد، 
امـــا در جایـــی دورتـــر، دانش آموزانی هســـتند که مدرســـه جایی فراتـــر از یک 
ســـاختمان و یک کلاس درس برایشـــان اســـت. برای بچه های مناطق محروم و 
مرزی، کتاب ها تنها وســـیله  یادگیری اند و تعطیلات تابســـتانی بیشتر از آزادی، 
یک جدایی ناخواســـته از دنیای آموزش برایشان اســـت. آنها با دقت برگه های 
ج  امتحـــان را جمـــع می کنند، کتاب هایشـــان را می بندند و آرام از مدرســـه خار
می شـــوند نه بـــا هیاهو، بلکه بـــا امید بـــه اینکه پاییـــز دوباره فرصت برگشـــتن 

باشند. داشته 

 نسل امروز، به 
دلیل زندگی 

در دنیای 
دیجیتال، 

پدیده های 
اجتماعی و 
موفقیت را 
متفاوت از 
نسل های 

گذشته تعریف 
و باور دارد. این 

نسل، نسل 
مفاهمه است 

نه مصالحه. 
بنابراین 

برای آشتی 
دانش آموزان با 
مدرسه، محیط 
آموزشی باید به 

 فضایی 
رشد دهنده 

تبدیل شود؛ 
جایی که تعامل 

و ارتباط بر 
پایه  گفت وگو، 

مشارکت و 
شنیده شدن 

شکل بگیرد


